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 1»تُوروُت«غواص شدم به بحر  »میصووُت«چراغ بر گوهر شب

 یارب بنماي راه ایمان درد دل ما رسان به درمان
 

 ن را بهآیداشت گانه و مهم یهودي است که خداوند در تورات گرامعید شاووعوت از اعیاد سه 
مذهبی دو  له آیینست. از جمامناسبت اعطاي ده فرمان تورات و شریعت یهود به بنی اسرائیل دستور داده

اند. این مدههاي شریعت یهود است که در آیات تورات آفرمان 613روز این عید، قرائت مجموعه 
ج وعوت درز) شاودر سیدور (کتاب نما» اَزهارُوت«ها به صورت شعر گونه و تحت نام مجموعه فرمان

ارسی ه نظم فبرا  ن اشعار مذهبی عبرياي از شاعران ایرانی یهودي در قرون معاصر، ایاند. عدهشده
اند د جستهشعار سوین ادرآوردند و طبق فرهنگ رایج کلیمیان ایرانی قدیم، از حروف عبري براي تحریر ا

 شود. مجموعۀ حاضر،می نامیده» فارسیهود«که این شیوه (تحریر به زبان فارسی با حروف عبري) 
تفسیر آمون «نام  رمان تورات به خط فارسی است که باف 613برگردان کتاب منظومه اشعار فارسیهود 

 1290 –میلادي  1911عبري ( 5671گردآوري و تنظیم و در سال » باروخ آشر کاشانی«توسط » یوم زه
 است.شمسی) در مطبعۀ کلیمیان تهران با خط عبري به چاپ رسیده

ست که لازم ا ته وبري داشبسیاري از عبارات به کار رفته در این اشعار، ماهیت کامل یا شبه ع
 اشد.بداشته  ناییهاي تورات تا حدودي آشخواننده براي درك آن، به زبان عبري و نیز کلیات فرمان

یشتر مد شتگان بت گذدر برگرداندن این مجموعه به خط فارسی، آشنایی با فرهنگ فارسیهود و حفظ امان
ردد و یا شاهده گتی موزن و روانی متن مشکلا است. لذا بعید نیست که در برخی ابیات از نظرنظر بوده

هاي نوشتپی ر درواژگانی نامأنوس به چشم خورند. از این رو سعی گشته تا توضیحاتی هر چند مختص
 پایانی مجموعه، خواننده را تا حدي از ابهام خارج سازند.

در ایران)  ساها و (کنیر دبراي استفاده بهتر از این اشعار که معمولا در دو روز اول موعد شاووعوت 
صفحه  ر نیز دراز سیدور مذکو» ازهاروت«شوند، متن عبري هر صفحۀ قرائت می» یشاریم«از سیدور 

 است.مقابل اشعار فارسی آمده
شده و  انجام کلیمیان (آبائی) )مریم(نرگسبرگردان کل ابیات از خط عبري به فارسی توسط 

بر عهده  رش آبائیآزار و مهندس کتر یونس حمامی لالهویراستاري ابیات و افزودن توضیحات پایانی را د
 اند.داشته

ماده اب، آتهیه کنندگان این مجموعه ضمن طلب دعاي خیر و تعذیر به جهت نقائص این کت
 هاي بعدي هستند.پذیرش پیشنهادها و انتقادها براي بهبود آن در چاپ
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 شعر ده فرمان
هاي  سرائلييفاع براي انت  »ربي داويد  بن العازار  بقوده «تاليف   »هزِ  ومون يُ آمُ «تفسير  

 د.ته نمو بع آراسطآن را به زيور » اني �وراي بن باروخ بن آشر مردخاي كاش«ايران كه 

 فدعغ اعح ظر ...
 تورات عزیز درس قدسی  آمد به جهان  دست موسی 
 عبري همه گشت مالک آنروز  در ماه سیوان ولی ششم روز
 اي خالق عرش و فرش و هستی  هم پایه وطاق را تو بستی
 جز یاري زتو مدد نداریم  آن به که زبان فرو گذاریم

 بر طور چو نور خود نمودي  دل جمله مان ربودي زنگ از
 آن شرع چون رسید به پایان  گشتی تو خداي ناخدایان 

 آن دم که کلام حق شنیدند اي دویدند هریک به ویرانه
 از وهم و نشاط آن شتابان  مانند غزال در بیابان 
 آنگه که زلطف پرده بگشود  صد گونه عجایبات بنمود 

 از روي محبت آن خداوند  ود پیوند با امت خود نم
 تورات حبیب خاص معبود کز وي شده کائنات موجود

  2تورامقصود بودش آنکه تاج  بر قوم عزیز بخشد او را  
 ده قول و کلام حق بفرمود  امت چو ز ده، دو قول بشنود
 طاقت چو نبود عبریان را آن هشت دگر بگفت موسی

 آن ده که خلاصه یقین است  اول تو بدان یکیش این است  
 گفتا که منم خداي موجود  اندر بر من مدار معبود 
 امر دویم آنکه اي هنرور سازنده بت مشو چو آذر
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 نه شکل کواکبان افلاك  نه صورت طیر و وحش این خاك 
 در قول سوم چو وي سخن گفت آن دم که جواهري سخن سفت
 هرزه ناگاه سوگند دروغ و  زنهار! مخور به نام االله

 گفتار چهارمین جبار  مرا به جان نگه دار 3شبات
 از همه کارها بباید  4سبت آزار و جفا در او نشاید
 فرموده دگر به پنجمین امر خواهی که دراز گرددت عمر
 در عزت مام و باب خود کوش پندي که دهند به جان تو بنیوش
 قول ششمین چنین رقم زد  بر لوح زمردین قلم زد
 بیهوده مکش کسی به شمشیر غره به ستم مشو چنان شیر
 هفتم  ز کلام خاص رحمان  فرموده مخور فریب شیطان
 در فعل زنا مشو گنه کار  هشتم نشوي چو دزد و مکار
 فرموده دگر خداي داور 5قول نهمین به قوم عِوِر
 خواهی نکشی زکس خجالت  کذاب مباش در شهادت

 امر دهمین ز قول یزدان  چان بر مال کسی مشو تو پی
 از رشک مشو به کس حسد کیش شود ریشکز غصه دل تو می

 گه که تمام شد کلامات آن آن قوم شدند ز قدرتش مات 
 موسی کلیم را در آن دم  گفتند چنین بگو به اکرم
 گشتیم مطیع امر جبار پاسخ ببر اینچنین و بسپار
 مه را قبول داریم یک یک ه فرمان تو را به جان گذاریم

  6اکنون به جماعتان عِیبَر که جمله یک سرواجب شده آن
 افعال خداي خود بیابیم فرمان تو را به دل شتابیم
 اي حی قدیم خاص یکتا از لطف بگیر دست ما را
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 برکش زمیان چاه غفلت آباد کن آن سراي دولت
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 فرمان 613مقدمۀ منظومه   

  
 به نام آنکه عالم را بنا کرد  کرد به سفلی فیض علوي آشنا 

 و به یعقوب 8و ییصحاق 7به اَوْراهام که پیشش جملگی بودند موجود
 چو ایشان هیچ پیغمبر نیامد ولی موسی از ایشان بهتر آمد

 به کوه طور نورش را درخشید  به میراثی به ما تورات بخشید 
 زفرمان به قومش ششصد و سیزده  بداد بر دست موسی ابن عمران
 یکی صاحب دلی برخاست از جاي سخندان شاعري بس نکته آراي 
 جوانمرد» پیطان«نام،  9شلومو تمامی را به موزون نظم درآورد
 نوردیدبیهوده بحرها را می همی زد غوطه وز موجی نترسید

 بنا کرد  »شِموُر لیبی«اول بار از مان آشنا کرد  »میصوُوت عَسهِ«به 
٤»بِصِل شَدَي« »مَعَسِه«د فرمود از دري چند عق  »لوُ تَعَسِه«گفت از  

 به هر مصرع ازو از دور ونزدیک وتد دارد یکی با چهار تاریخ
 هزاران رحمت یزدان بر او باد بود روح روانش جاودان شاد 

 »گوُئِل«به عون ذوالجلال و یمن  »شموئل«به نظم آورد ورا اکنون 
 جباربه لفظ فارسی و توفیق 

  
 یکایک جمله را چون دُر شهوار
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 اوامر تورات 248شرح منظوم  
 روز اول عید شاووعوت         

ادش حمد (یااز تالیفات هاراو ربی شموئل بن همروحام پیر » شمِوُر لیبی مَعنَِه«تفسیر 
 گرامی) 

 را نهوراي باروخ آشر کاشانی به زیور طبع آراسته نمود.که آن

 گر شو خويتواضع 
 دلا قادر نگر شو 

 زقهرش با حذر شو  ش بشمار»میصووت«و 
 که او بخشد گناهان مدد بر ناتوانان
٨»حخُْما«دهد  که تا فهمد به اسرار  به نادان   
 کوشبه هوشمندي می که شیرین است چون نوش
 ها چو سرپوشنهم پل بود تا راه هموار
 نیاد فرمان کنم ب که باید کردن ایشان
 به توفیق جهان بان گنه بخشا و ستار
  تورااز جمع شمار امر  که آورده زآسمان موسی

 هشت و چهل و دویست فرمان قائم چو شمار عضو انسان
 گر شدایزد چو به طور جلوه عبري زفروغش باحذر شد

 مسموع چو زآن امور گشتند مستغرق بحر نور گشتند 
١اشماره شبرلوح زمردین مُنَقَ  جمع امر و نهیش 

 یعنی که حروف ده کلامات شد ششصد و سیزده حروفات
 این در چو خازنان گشودند هفت امر دگر بر او فزودند
 مفهوم شود چو خواهی این راي   هفت حرف بدان حروف افزاي

 روزي که خدا عبریان را توراداد به طور تاج می
 ن کلام جبارازهیبت آ لرزید سما و ارض و کوهسار

 آنان که به پاي کوه انور  ایستاده بدُند جمله یکسر 
 از بیم روانشان برآمد  یعنی که حیاتشان سرآمد
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 افشاند زلطف خویش یزدان  از شبنم رحمتش فراوان
 یعنی که به تن روانشان داد  از شبنم خویش جانشان داد
 ده خداي حی اکرم فرمو از مصر تو را خلاص کردم
 هر عقده که داشتی گشودم  هم راه نکو تو را نمودم

 توحید ورا تو از دل و جان  خواندوبار می »شِمعَ«یعنی که 
 هر روز دگر نماز و طاعت خوان شب و روز با جماعتمی

 خواهی که شوي مقرب خاص خوان تو عبادتش زاخلاصمی
 غشتا بو که شوي چو شعله بی

 نشان نهال مهرشدر دل ب
 اي بنده مقبل و خردمند ترس زقدرت خداوندمی

 سوگند به نام خاص یزدان  دانگر راست خوري صواب می
 اي مفتی شرع و اهل تقوا خواهی نشوي خجل در عقبی
 باید که به عدل و داد کوشی چشم ازحق مفلسان نپوشی

 گر اهل دلی کلام حق را تورایعنی که سفارشات 
 برلوح دلت نگار و آنگاه گذار جنب درگاه  بنویس و

٣»تلَمید« باید که زدرسشان کنی مست   و پسر اگر تو را هست 
 »برِاخا«هر روزه بخوان تو صد  »مِلاخا«باشد اگرت دو صد 

٧»میلا« بایدت کرد »پیدیون هَبِخوُر«  ي پسرکنی چو اي مرد 
 یزدانبر سر چو نهی تو اسم  صد جور کنی به نسل کنعان
 آن کرة خر که اولین است  ازصاحب کره زمین است

٢»شَبات« را بخوان تمام و بشمار »هلَِل«  عزیز را نگه دار 
٣»صیصیت«  اي آنکه تو را لباس دوش است کن آنچه چهارگوش است 

 درویش و شکسته را ترحم کن زپول و با تکلممی
 ن خوري سیرازخوان کرم چو نا و مکن دیر »نوِارِخ«برخوان 

٥»تَعنیتِ« پر زور شوي به  روز پیري  را چو گیري »کیپور« 
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 لزعھ لذا رشز
 از مال فقیر پیشت ار هست  واپس ندهی اگر گناه است
٧»گازلِِ« تا بو که رسی به خاص و مقصود  کسان تو باز ده زود 

 پیري که بود زعلم جاهل کس که بود جوان و کامل وآن
 درخدمت هر دو شان علََم شو  و خم شو تعظیم کن اي عزیز

 تعلیم بده  زعلم و بنیوش  درعزت عالمان همی کوش
٨دان خاصِ گم کرده بپرس صاحبش را  »بهِِما«هر  »بخِوُرِ« 

 رحم و شفقت به مفلسان کن مریض، قدم روان کن »بیقورِ«
 تابرو پرسشِ زندگانِ بی در دفن غریب مرده بشتاب

 مسکین که برفت پایش از پیش از پیشدستش بگیر بیش 
 آمد از راه »عَمالقِ«اول چو  گردن بزنش که اوست بدخواه

 هشت روز به موسم بهاران از خانه برون فرست هر نان
 بر نار فکن تو شکل بت را تورااز امر خدا و شرع 

 فرموده خداي قادر پاك شنبه بنشین به امن و بی باك
 با صحبت عید شادمان باش باشدوستدارغریب و مهربان 

 خیرات بکن به قدر مالت ایزد ندهد تو را ذلالت
 در راه خدا مدد شو اي یار از پشته و بار توشه بردار

 که شد به علم کامل» تلمید« از حرمت او مباش غافل
 وز روي نصیحت و محبت  کن تو به دوستان مروت می

 م، موي نگه دار اي مردِ تما حی دادار »قیدوش«از بهر 
 ترسی »میقداش«باید که ز واز هیبت رب خود هراسی
 که شدي به علم مشغولاي آن بنماي به خلق راه معقول

 با بیوه و با یتیم و درویش و با غریب و با خویش »لوِي«با 
 تا جمع شود تو را معانی »عانی«برسان یقین به  ده یک

٠»حجَ«  ند همه کس ز عام و از خاصدا اول و هشتمی بوَُد خاص 
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 عدلصق ددلصق
 چون ده یک خود دهی به لوِي 52»لوِي«بستاند او ز 51»کوُهِن«

  »صان«وز اول پشم و ده یک از  تقدیم نما به نزد یزدان
 »مِقوداش«از ده یک دیگر است  »بتِ هَمیقداش«باید ببري به 

 از اول هر خمیر یک نون برگیر و بده  به نسل هارون
 خواهی نشوي حزین و محتاج پیوسته بگیر دست محتاج
  فارغ بنشین به سال هفتم از چینِ زمین و باغ گندم
  قرض ار طلبی زکس رها کن یک قطعه دشت هم جدا کن
 در روز ز براي مستمندان ترکه بگذار بهر دندان
 اي ز انگوریعنی دو سه دانه کافتد ز پیش مباش رنجور

 اي ز گندم یا یک دو سه خوشه ش مردمبگذار براي عی
 خواهی که بود تو را رهایی باید در خیر واگشایی
 سررشته مفلسان بگیري شان قرض دهی، به دست گیري

 باشبا خلَق به خلُق و شاد می باشبخشنده و روگشاد می
٨»نوُتار« او را به میان آتش انداز  که مانده شد یک انداز 
 بسوزان  هر چیز که رد شود در منقل آتش فروزان

٢»پِسحَ« شتاب باید »مَصا«و  »مارُور«  چو رسد کباب باید 
 مر اول و هفتمین این عید گر خاص کنی خدا پسندید
 تو نوبر ،هفت هفته چو بگذرد برگیر و به خانه خدا بر

٥»شوُفار« زپیش بگیر هرسال» کیپور«  بزن در اول سال 
٦»سوکا« ستدر وي بنشین که پادشاهی  که چو سایه الاهی است 

٨»لولاو« »هادار«دو بید و یکی ترنج   زچهار چیز بردار 
 سه شاخه ز مورد و نخل خرما  بویش برسد به شامه ما
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 عبرغ رعثح لن
 که ورا خدا پسندد» کوُهِن« دستش به دعا بلند گردد
 از بیوه ممانعت نماید با باکره مجامعت نماید

 استاد شود در آن زمانه دي لباس و خانهپاك و پلی بر
 »قطِوُرِت«و  70»لقمه«بر معنی  درسیرت او ببست صورت
 گه که شود وکیل و نایبآن چند کار کند همه عجایب
 درباب نمک زدن بکوشد جرم همه را دگر بپوشد
 فرض است که روغنش بریزد وز قوچ و زگاو خون بریزد
 بزند به گردن مرغناخن  دستش برسد به خون آن مرغ

 باید ایستاده برپا »تِنوفا«و  72»هَزائا«در مشق 
 اینست رسوم آن ملایم هم سینه و ساق از بهایم 

 آن نور لقا که بد نکرده   چو رود درون پرده» کیپور«
 چهار جامه کتان بس تبرك  پوشیده رود سفید و چابک
 اندر دلش این عمل سرآید

 آیددر» میقداش«عابد چو بھ 
 تعیین کند دوازده نون هم روغن مسح نیک و موزون

 آرایش جان و روح افزاست  داروي بخور یازده اجزاست 
 شش نان بچیند آن اکابر شش نان دگر نهد برابر 
 ست »عُولا«قربان که شش و یکیش  باقی همه ظاهر و مبراست 
 »عَنیییم« »مَتانُوت«دیگر سه  سه عید بده بر اوي تعظیم 

 تحریکی دسته جوُيِ نو به جستنش دو »نرِ» «هدَلاقتَ«
 قاضی بگزین ز امر جبار جمعیت خلق را نگه دار
 قاضی که ممیزالکتاب است از دزدي و خون سر حساب است

  »نزیقیم«و » آووتُ«شرع چهار  »پِسوقیم«باید که بداند از 
    ظاهر بودش بروج و تنجیم ماهر بود از بروج و تقویم
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 عدوذعو برذر
 »کوهن«بیست اومد (آمد) و چهار بخش  »کوهن«یا رب تو بر آر نقش 

 باید رسدش وقوف و ادراك یعنی به فصول و چرخ و افلاك
 چراغ گیران   »خرَیف«در فصل   ها بگیرانهشت روز چراغ

 که معزز و کبیر است تورا هرکس که بخواند او امیر است
 خواهی برهی ز هر مناهی گاهی بر آب روان نشین به

 شنبه به فراغتند دایم بنده و کنیزك و بهایم
 نوبر چو بري به بیت االله آنجا به تضرع ایست و لاالله
 فرمان ورا به جان کمر بند  در عدل ترازو اي هنرمند
 میان اخوان »بِخوُر«باید که  میراث بگیرد او دو چندان
 ه مراد تو دهد حقخواهی ک پیمانه بساز و کیلۀ حق

٥»پیدیوُنِ«  نذري که کنی تو زود ادا کن کن »عوَِرا«و  »ییحود« 
 عبریه دو مویش گر برآید باید ز کنیزکی رهاید

 دریاب طریق شهر بارو با خانه و شهرِ غیر بارو
 آن بنده که او بود یهودي طبعش مخراش اگر یهودي

٩»یوُولِ«  به فوت خواجه آزاد شود چو رسد، بود چو خواجه 
 شش سال که بکرد خدمت تو اونگه (آن گاه) برهد کنیزك تو 

 »شِگاگا«دان پنج یک خوردنِ  »صِداقا«شش قریه جدا کن از 
 روي شرع، کنیز  نامزد خوان  دومین چو اولین دان» پِسحَِ«

 خواهی به تو فاش گردد آن راز خون روان ساز »عِگْلا«از گردن 
٤»نیدا« یدش رفتدر منبع آب با  که رطوبت از زهش رفت  

 یک گاو براي سهو فتواست آراست» کوهن« »کیپور«یک گاو 
 ها شوي پاكخواهی که زجرم قربان بگزین زروي ادراك
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 عثقزغ تھفر
 »افسمو«بیست است شمار جمع  »افسمو«مانده است به ما نماز 

 قربان ز محقر و مکبر یکسان برسد به نزد اکبر
٧»هقِْدِشِ« کن حلال به کاهنان استلی  همه چیز به ما حرام است 

 دور از حد خود بساز مبرز با نور و صفا شو و معزز
٩»شیلوَح هقَِن« بشمار چهل و نه روز »عوُمِر«  رموزش آموز 

 اشیاي نجس زخود بینداز لاشه زسگ است پیشش انداز
 وز مرده آدمی بپرهیز در خوردنی  و روان میامیز
 از مرد و زن منی نجس دان بر هر چه رسد ورا مجنبان

٠»پوریم« ٢»ییبوم« »مِگیلا«چو رسد  بخوان    »مِعیلا«چو رسد بکن  
 این است طریق شرع موسی »حلَیصا«نکنی، بکن » ییبوم«

 دست زن بی ادب جدا کن از بهر خدا همین ادا کن 
 بیاموز شرع زن وردهی عریان زبرش جامه بردوز 

 در جهد تناسل و بقا باش و آب بروي مزبح پاشچ
 »عرَِلیم«سه سال تو نهال دان  »هیلولیم«در سال چهارم است 

 دو نویسد آن شه نور تورا در روز بده تو مزد مزدور
 سنگان کلان به کوه گچ زن  نفرین و دعا بر او قلم زن

 ده از دلخمسه و نصیب می 08»یوُوِل«یک سال زپنجاه است 
 ایام شریف و رفتن جنگ رگیر نفیر نقره بر چنگب

 که خون از تنش رفت  109و آن لاده درمنبع آب بایدش رفت
 خاکستر ماده  گاو بی عیب پاکت کند از کثافت و عیب 

 »مینحا«بدهد ز خود دو » کوهن« »تِروما«اول تو جدا کن آن 
 فرستندآن آل که باج می شهري که تمام بت پرستند
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لاق ذستوعلح   
 آن فرقه به سوي لشکر آور  این را به میان گلخن آور
 و آن آل اگر سلام و تقصیر خواهد نکند، بکش به شمشیر

 هر لاشه که او به ما حرام است  ناتمام است  »گُويِ«او لایق 
 تورافرموده به ما خدا به  نیم وزنه بده بهاي خود را

٤»مِسیت« سنگش بفکن که تا برافتد  ر بچنگت افتداگ 
 شاهد که منافق است و کذاب شخصی که دروغ گوید از خواب 

 اند مقصود که هردو کشتنی انددرهردو جهان جهنمی
 آن نام نهاي بد به دختر باید بدهد جریمه و زر

 ش چو بر تن آید»برَصَ«شخصی  آید» کوهن«پاکیزگیش ز 
 مرده شخصی که نجس شود ز است سپرده» کوهن«تدبیر وي به 

 آن رهزن دین مردمان را گردن بزن و بریز خون را
 شخصی که کند به کس تباهی پنج جرم دهد ز رو سیاهی 
 چون ذبح کنی ز مرغ و حیوان  در خاك تو خونشان بپوشان 
 آن زن که به شوي خود زند  فن  زهرآبه بنوشد او ز سوگند
 د خواهی که شوي ز بند آزا دیوار بکش به بامت از داد
 اي مرد ستانی ار زنی  نو یک سال مطیع صحبتش شو
 زنهار مرو به جنگ و لشکر مگذر ز خدا و باش لنگر
 سالار سپاه و مرد شاهی ارشاد دهد به هر سپاهی

 در معرکه نیز بایدش گفت آن کیست گرفته زوجه و جفت
 »توُرُوت«غواص شدم به بحر  »میصووتُ«چراغ بر گوهر شب

 صد شکر که کشتی ام سلامت  ندامتر بیآمد به کنا
 زان گوهر بی قیاس و قیمت زو جان تو گیرد استقامت
 گر کبر کنی روي تو در خاك  ور پست شوي رسی به افلاك
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 هرکس که بود به دین خریدار دین نیز بود ورا نگه دار
 چون پرتو دین بر او درخشید روشن شود او چو ماه و خورشید

 خاتمه 
 یارب بنماي راه ایمان درد دل ما رسان به درمان

 آمد »شموئِل«این معرفت از   آمد »گوُئِل«جانش به نثار 
 از وهم کسان تو وارهانش پر کن  ز دُرّ سخن دهانش

 
 حقیر نهوراي بن مرحوم باروخ
 بن آشر بن مردخاي کاشانی

 
 شرح اوامر تورات خاتمه �فت،

 اه ما باشدخداوند �ور و پن 
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٢٥ 
 

  نواهی تورات 365شرح منظوم 
  روز دوم عید شاووعوت

  » بِصِل شَدَّي«
 

 در سایه کردکار یکتا  کز عدل وي  این سراست برپا
 رفتم به پناه او من اکنون  درگفتن بیت هاي موزون

 ظاهر کنم آن نکردنی ها   تورابنوشته یکایک او به 
 دان    »شَسهَ«اشماره روزها  داد» شَسهَ«فرمان نکردنی 

 مطبوع و لطیف خوش عزیز است مانند عروس با تمیز است
 زیبنده و نیک و  بس تبرك از بهر یهودیان  چابک
 اي دوست اگر خدا پرستی  در پهلوي قدسیان نشستی
 باید ادبم به جان پذیري پندي که دهم به گوش گیري
 متن کلام حق به ما گفتدر  از روي محبتی که ننهفت
 باید که به یاد خود بیاري از آتش مصر و رستگاري
 بیرون ز شمار شصت بیور ایستاده بدُند قوم انور
 ناگه بجهید صدایی از کوه از دوست ولی ندایی از کوه
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 فذبا ر
 گفتا که منم تو را خداوند کز مصر رهاندمت من از بند
 نُه فلک، میندیشجز صانعِ  معبود دگر نیاوري پیش
 هرگز تو مرو به بت تراشی  زو روح مرا همی خراشی
 خواهی برسی به خاص و مقصود در خانه منه ز جسم معبود
 ابناي دکانچه را مکن ساز در خانه مبر بتان غماز
 از لات و ملات فایده مستان منشان تو نهال بت پرستان
 حشمتخواهی برسی به جاه و  این پند شنو ز روي حکمت
 ناحق مخورش به نام سوگند باور مکن آن دروغ و پیوند
 از حرص پلید شوم بگریز بر مال کسان نظر مکن تیز
 زنهار مرو پی زناها دزدي نکنی ز دست و پاها
 برکشتن کشتنی تو مشتاب خون ازسر خود مریز چون آب
 چاه برمکن از براي کوران کافتی به تهش مثال عوران

 برکس تو مده شهادتی نقض نمیشود شخصزین گونه کسی 
 مر خاطر هر یتیم مرنجان در بحث کسان مشو چو شیطان
 در متن کلام نوشته مشرح متراش زتیشه سنگ مذبح
 از طعنه غریب مساز  مغبون دختت مفرست به زیر مردان
 خواهی شودت خداي راضی نفرین و غضب مکن به قاضی
٠»خلولمَ« ز انگور مچین تو لنگه از بار  مساز نام جبار  

 خواهی برسی به کاخ و ایوان  مکن از دو نوع حیوان شامیز
 در غیبت کس دهانت مگشاي نهان و خواه افشايه خواهی ب

 زنهار که از ستم بپرداز  نذري که کنی به پس مینداز
 از روي طمع مشو تو خیره تاخیر مکن تو نان و شیره 

 خواجه ستم مکن به مزدوراي  ات بشو دوراز چیدن خوشه
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 عنف وتطح شعقم
 گاو بند دهان  مبند در دشت  کز مرد سخی است این عمل زشت
 دار زیتون و از گوشه و دشت  پاك چین مکن و مباش مفتون
 هان تو نکنی کسی پریشان در داد و ستد و گفتگو شان
 دایم تو نصیحت کسان کن در دل نه طریق دشمنان کن

 از دشمنت ار بدي رسد پیش ش میندیشبد در عوض بد
 خواهی نشوي به بد گرفتار با خصلت انتقام مشو یار
 مزدور که داده جان  عمدا مزدش مفکن روز فردا
 در بیخ دلت مدوز کینه زنهار مرو پی اجنه
 از جرم پسر مکش پدر را  وز جرم پدر مکش پسر را
 ماي آنکه خوري تو نان گند زنهار مخور فریب مردم
 مشنو سخنی نبوتی کذب چیزي که بود خلاف مذهب
 قاضی مگزین که کج پذیرد روي همه را به رشوه گیرد
 هاسوگند مخور به نام بت بنده مسپار به دست آقا
 بر زینت بت مشو حسد کیش برخون کسان منه قدم پیش
 خواهی نشوي حزین و بیمار سوگند مخور دروغ زنهار

 خواهی برسی به مرکز خویش شدر دین مشناس روي دروی
 اي خواجه مشو تو غره از جاه تنزیل مستان زقوم االله
 اي آنکه تو راست دین و ایمان غافل مشو از دل یتیمان
 خواهی که نگیردت خطا ذیل برجنب این و آن مکن میل
 باید نبود گواه یک شخص هرگز تو مگیر رشوه از شخص
 نرود زجسم حیوانتا جان  زان گوشت مخور زامر یزدان

 از مال حرام و گوشت لاشه خفی و پاشههرگز تو مخور 
 یعنی که زدست بت پرستان  کشتار پلید و باده مستان
 »طِرِفا«ایضا نخوري ز هر  کز آن متنفر است سر و پا
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 عنف وثھاغ فاخر
 خواهی که شوي کلان و محکم  کیله متراش کوچک و کم

 رع است و کیله ذاي آنکه تو را  منشین به دکان مکر و حیله 
 از دشت  و سرا و سنگ و اندا وز خشک و ز تر تو کم میندا
 خواهی نشوي تو از میان گم  باید نخوري ربا زمردم
 مشو زود از پاي مرو، چُغوُل کاینست طریق مرد مردود
 خواهی که شوي بزرگ و صاحب با مردم بد مشو مصاحب

 هرگز به برادران و خویشان  نمفرست به نزد ایشا مأخوذ
 در دشت اگر کنی فراموش یک دسته زگندم قبا پوش
 جانا تو مرو به چیدنش باز کز بهر یتیم و بیوه شد ساز
 شامیز نکنی به سال هفتم در کار زمین و  باغ و گندم
 کاريدر چینِ زمین و کشت زنهار مکن تو هیچ کاري
 را نگه دار »شِمیطا«و » یوُولِ« موُ چک مکن از درخت، زنهار
 اندر تل کردوان مکن کشت  تا خار نروید و خس زشت
 نوبر چو رسد زگندم و جو  یعنی ز دخول حاصل نو
 تا بخش خدا نبرده باشی باید که از او نخورده باشی
  »عاشیر«و چه » عانی«در محکمه  البته مکن تو آب در شیر

٨»راَثما« »هیلولیم«زنهار مخور پیش از   » عرَِلیم«نهال بود  
 چون قرض دهی به مرد درویش از وي مطلب تو مبلغ خویش
 بنوشته کلام حق چه مشرح معیوبه مبر به روي مذبح
 چو رود فراز مذبح» کوهن« باید ننهد قدم مروت

 »بت همیقداش«قربان غیر از  »مِقوداش«جایی نبري که هست 
 رسد تو هم مدد کن  چو» پِسحَ« حامص ز ظروف و خانه رد کن 
 از اول  چاشت چاردهم روز تا آخر شام بیست و یک روز



 ۳۲  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٣٢ 
 



 ۳۳  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٣٣ 
 

 عنف وعئاف نتعچ
 مزدور و غریب و گبر و مهمان باید نخورند کباب قربان

١»پسح« مده رهش به خانه بیگانه  تو مبر برون زخانه 
 کشتار مکن ز بره و بز تا آنکه بود به حد تو خباز
 دل سخت مکن چو سنگ خاره هاز مستحقان مکن کنار

 فرمان خمیر ترش نگه دار مگذار شود تو را نمودار
 لعنت نکنی به مرد ناصح تا صبح مگذار تو گوشت پسح
 و عیدي پیه هاي ذبیحتی کز بهر عبادتش گزیدي
 زایشان تو ممان به روز فردا تا بر تو نماند آه و دردا
 است به قربان گوشتی که مقرب گشته است نجس، ورا مجنبان

٣دوم» مَعْسرَ« »میقداش«در الکه مخور مگر به   که از تو شد فاش 
 »تیروشُ«یعنی که زغله و ز و دگر زآیه بنیوش »ییصهار«

 پنج چیز دگر به هم مرکب  در متن کلام شد مرتب
 در قول نماز و ریختن خون هیچ چیز مخور نه آب و نه نون

 وري تو پیه و خون رادیگر نخ تورااز امر کلام شرع 
 خواهی نرسد تو را تباهی از مرغ و بهایم و ز ماهی
 زایشان چو نشانه نیست ظاهر باید نخوري که نیست طاهر
 که بود چو پاي او شل» کوهن« یا کور بود و یا سرش کل
 نزدیک به مذبح و به پرده باید نرود چو عیب کرده

 یر عبرياز دست غریب و غ اگر آورد نگیري» عوُلا«
 البته به برزگر بنما  گاو نفرما» بِخُور«خدمت به 

 خواهی که خدا  نگیردت خشم او مچین پشم» بِخوُر«از پشت 
 باید نبري زهیچ قربان بیرون زسراي خاص یزدان
 زان غله که ده یکش از آنست آلشت مکن آنچه او نشان است

 ست»ترِوما« بیگانه نه لایق ست»طومْئا«که پلید، غرق  » کوهن«



 ۳٤  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٣٤ 
 



 ۳٥  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٣٥ 
 

 عنف وزاف ندذر
 هرگز تو مکن به راه او خرج نی پول سگ و نه حاصل فرَج

 »سُوطا«که بري ز بهر » مینحا« »حَلوطا«کُندُر مدهش، مکن 
 منشی ازل نوشته مشرح آلوده مشو به روغنی مسح
 در تعزیه بر مکن زسر مو برتن نکشی برش ز هر سو
 آن عبید موسیمانند  زنهار مساز وزو میاسا
 قاتل به تو خونبها و دینار خواهد که دهد مگیر و مشمار

 خواهی نخوري زحق طپانچه »عرِق پنجه«باید نخوري ز
 هرگاه که رود غلام عبري در سال ششم، مسوز و  منگري
 روزي که چو بره را کنی ذبح آن روز تو مادرش مکن ذبح
 فاررحمی بکن و مشو چو ک نسلت مفرست درون نار
 فرموده به ما که روز شنبه هر کار که هست به یک طرف نه
 141و عید گلریز 140در حج فطیر از جمله کارها بپرهیز
 دیگر تو چهار وقت دیگر هیچ کار مکن به حکم داور

 »روشُ هَشانا«و » کیپور«عیدین و  »سَکانا«هیچ کار مکن که هست 
 دعظام حمل در آن شب عی مشکن ز تعصب و زتقلید
 زاهد که به زاهدي است یکرو باید نتراشدش ز سر مو

 آن زاهد عابدي که گفتیم  »مِتیم«باید نشود نجس ز
 از مام و زباب و از برادر وز سایر قوم و خویش و خواهر
 ایضا نخوري زحاصلی نو  از مِی، نه زکهنه و نه از نو
 ز انگور تر و مویز و سرکه  وز زنگ و خروش زنگ ترکه

 از سوزن و رنگ مکن خط و خال گوشت تنت  نوشته چون دالبر
 آن لاشه ممان که رفت بر دار تا شب ببرش به قبر بسپار

 در وقت نماز و گاه طاعت تو مرو  سوي جماعت  »قرِي«



 ۳٦  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٣٦ 
 



 ۳۷  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٣٧ 
 

 عئعقم نف اقفر
 خواهی نشوي تو رد درگاه پاکیزه برو به خدمت شاه
 تو را سود خواهی نشود زیان بر دوش شکستگان منه زور
 بد هر چه کنی زکین به کفار  باید نکنی چنین به جبار
 در باب فتادگان تغافل زنهار مزن، مکن تحمل
 از چشم و زدل نکن نظاره بر روي بتان چو سنگ خاره
 حیران مشو آنکه گفت یزدان کز پشم و کتان مپوش یکسان
 چو بري زآرد خوبین » مینحا« حامص مبر و ز هر چه شیرین
 بر مذبح کوچک طلایین کو گشته درون پرده تعیین

 قربان نبري فراز آنجا خاص یکتا »قِطوُر«از غیر 
 درمصر مرو زراه کنعان آزمایش حق مکن تو چندان
 عاصی نشوي به درگه او همچون پدران شوم و بد خو
 اي آنکه تو صاحب کتابی خواهی که سلامتی بیابی
 »میقداش«از دست تهی مرو به  سه وقت طواف و چون سخی باش
 از کرم و مگس زمار و از موش  نا خوردنشان زآیه بنیوش

 زایشان بشود نجس تو را جان  البته غریب را مرنجان 
 مالش به تو گر کسی سپارد منکر نشو که جان برآرد
 در کار خدا سکون نباید شیطان به تو ره چنین نماید
 قولی که سه جا نوشته برماست مر گوشت مپز  به شیر و در ماست
 بنگر چه گفته وهاب» پِسحَ« نه خام بخور نه پخته درآب
 نبود به فلک چو اعتمادي از ساعت او مجو مرادي
 آنگه که کنی غلامت آزاد وي را مفرست تهی و بیزار

 ایضا مرهانش خشک و خالی از فرش و لحاف و رخت و قالی  
 خرمن و از خران و برهاز  این جمله  جدا کن بلکه جیره
 اي صاحب مال و جاه و سامان شایسته حشمت و  غلامان



 ۳۸  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٣٨ 
 



 ۳۹  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٣٩ 
 

 زالغ با نا رح
 هر بنده که آن بود یهودي خدمت ندهش چنانکه هندي

 آن کس که بود بخیل و دل سخت صد کاره و بد نهاد و بدبخت 
 کش و خودنما و احمقگردن وي را نرسد کرامت از حق

 مهمان که بیایدت ز هر سو ي و ابروبرچین دو سه چین زرو
 هرگز مشو از دو کس ایمن افسونگر و ساحرِ دروغ زن
 اي آنکه فتاده(اي) تو درویش از تیغ متراش کناره ریش
 حامی مشو همچو یار جانی بر مردم بد خصال و خونی
 با فرقه بت پرست و خونخوار باید نشوي مصاحب و یار
 چاه شکستگان مکش آب از کآبش بود همچو سنگ درخواب
 ست »امِوري«هفت فرقه کز او یکیش  برعکس مذاهبش ضروریست
 یک تن زسگان ممان به عالم رحم و شفقت  مکن به ظالم
 پیوسته مشو به عقد و تزویج با این متنفران به تدریج
 همسایگیت  مبادشان جاي برنقش حجر تو سجده منماي
 شقشقند و بد راهشهري که م کآتش زده شد ز امر االله
 تعمیر مکن ورا تو زنهار ویرانه بود ز قهر قهار
 ایضا همه مال او حرام است یک ذره از او مبر که شوم است

 باشد تل خاك و گرد و انبوه تباه زاندوه »سدُِوم«بدتر ز
٩»مَمزِْر«  »موُآب«و » عَموُن«اصل و نسب  تر است در این بابکه زبون 

 القصه به این سه فرقه پیوند خوري فنباید نکنی که می
 احوال سلام و خیر و خوبی »مُوآبی«هرگز مطلب تو از 

 چیزي که رسد ضرر به مردم در خانه محل چو کلب و کژدم
 گنه مکش هانآزاده و بی مگذارش بی تهی نان » لوِي«

 قسمت نبود ورا چو اخوان بودش سرا و سامان »میقلاط«
 جادوگره را ممان به عالم ت و عالم هر چند که مهندس اس
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٤٠ 
 



 ٤۱  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٤١ 
 

 عردبشك رئدو
 از مرده مجو سراغ و تدبیر کین هر دو مکذبند و تزویر
 از ملک کسان تو در تصرف یک ذره به خود مگیر از عرف
 وز تیشه مبر درخت پر بار از بهر بناي قصر و دیوار
 هر زن که طلاقش دادي و رست  با دیگري شد به عقد و پیوست

 زان جاي دگر چو گشته نومید را تو مخواه که نیستش امید او
 زن چون دُو ستانی اي برادر زین هر دو مگیر یکی و خواهر
 در حائضه با زنت مشو جفت  صد واي بر آن که اینچنین خفت
 »یِبامه«دور از تو زنی که هست  شوهر نکند به غیر و عامه

 »کوهن«خاص و  آنکس که بود نه »کوهن«قربان نخورد زخاص 
 اي آنکه به عصمتی تو معروف از فاحشگی مشو تو مشعوف

 بر قامت زن رخوت مردان  باید نبود زامر یزدان 
 ایضا پسران عصمت آمیز باید نشوند شهوت انگیز
 مردان چو زنان لباس و زیور باید نکنند به دوش و بر سر
 اي آنکه به حکمتی توانگر بر امت خود مشو ستمگر

 شه بر سر خود چو برگماري گانه مگیر به شهریاريبی
 آن شه که بود ورا نکوبخت حرصش نفریبد از سر تخت
 هجده ز زنان فزون نگیرد چون سردهد این عنان بمیرد
 ایضا زطلا و نقره و جاه افزون نکند  زقدرش آن شاه
 عاشق نشود به اسب بسیار مرکب نجهاند از ره یار

 هربنده که اصل او یهودیست هندیست مفروش ورا که او نه 
 مصري که به دین ما درآید نفرت مکنش که این نشاید
 را نیز» اِدُومی«مکروه مدار  داراي سوم در او میامیز
 برخواجه سراي و رفته خایه دختر ندهی که نیست مایه

 آزادي آن کنیز عبري »نُخْري«باید نه چنان بود که 



 ٤۲  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٤٢ 
 



 ٤۳  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٤٣ 
 

 بئفو فدر ذبقاو
 که چو عضویش شکسته» نخُْري« شود او زخواجه رستهگردد، 

 چون خواجه ورا نساخت عقدش پس درگذرد ز سود و نقدش
 مانند آن کنیز که هندیست مفروش مر این که از یهودیست
 اش به زوجگی خواستگر خواجگی هم بر سر او دگر زنی خواست
 باید نکند سه چیز از او کم نانست و لباس و نیز آن هم

چارند (چهارند) زنان که شوم و  خاص جمیع نقصند» کوهن«ر ب
٤نحسند   

 زین جمله یکی که بیوه است آن  دانعام رواست، می» کوهن«بر
 عابدي که گفتم» کوهن«آن  براي ماتم نحلتگیسو 

 رختش ندرد زبهر مرده حق است بر او سپرده» میقداش«
 آنجا هر حجره که مرده باشد نتواند آمد آنجا» کوهن«

٥»میصوا«  ور مرده که بی کس است به صحرا ست به خاك سپارد او را
 در حین عبادت آن موکل مانند چاکران پر دل

 باید ننهد قدم به بیرون چون از جوف حرم زامر بی
 آن را که بود وقوف و ادراك در وادي معصیت خورد باك

          »راحمیز«خواهد که شود چو شمع  »میذبَح«خاموش نکند ذغال 
 نکوکار                   » کوهن«آن دختر  چون شوي کند به مرد اغیار
 مر نان پدر نبایدش خورد                ناچار مگر که شوهرش مرد

 »               کوهن«مهمان چو رسد سراي  »کوهن«زان نان نخورد که هست ز
                مزدورش هم چنین بداند  کوهن زمیت نجس نماند

 ش»زِریقا«قربان که درونی است  ش»ملِیقا«است » کوهن«مرغان که به 
 آن را نخورد رواست به سوختن این را نکند جدا سر از تن
 »کالیل«خودش که اوست » مینحا« کز تابه مقرر است نه پاتیل
 از وي نخورد که کرده مقروب قربان نکند ز هرچه معیوب
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٤٤ 
 



 ٤٥  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٤٥ 
 

لعظق نف اوین  
 »میقداش«که مجاوراست به » کوهن« »میقداش«هرگز نرود نجس به 

 آن دم که کند نهان مر افشا نکند بر آن تماشا» لوي«
 هرکس که رود ز راه بیراه زان راه فتد یگانه در چاه
 بنگر به خودش چه کرد قارون در منصب موسوي و هارون
 عمرش چو بود فزون زپنجاه لوي نکند عبادت آنجا

 ها و بیضهمام از سرجوجه هرزه هرزه خوذ مکن تومأ
 اي خواجه به هم رسان صبوري هرگز مرسان رباح به عبري
 چون سر زکلام حق نتابی در آخرتت نکو بیابی
 چوندر روز شبات حی بی از حد ننهی قدم به بیرون
 »مینحا«باطل تو مکن نمک ز یارب برسان به ما مسیحا

    »افِوُد«آن رشته و بست و بند  ودنکند زهم جدا ز» کوهن«
 اعجاز خدا مکن فراموش البته برو زآیه بنیوش
 آتش به شبات نه برفروزان وز کذب و دروغ کسان مسوزان

 زان ملک و زمین خاص جبار »گیزبار«و » گُوي«لختی مفروش به 
 دو نوع درخت و گندم و جو ترکیب مکن و مکار و از مو

 دو سنگه مدارش زیر دکان  گانهرگز مکش آسیا گرو
٣»ملَقْوت«  ایزد به کتاب چنین بفرمود چو زنی به پشت مردود 

 اشمار ه از چل (چهل) تو مزن فزون ب ناگه برسد به مرگ و تیمار
 اي عابد روسفید و صوفی خواهی که چو غنچه برشکوفی 

 زنهار مکش گرو زبیوه زآلات سراي و رخت بیوه 
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٤٦ 
 



 ٤۷  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٤٧ 
 

 عتث نف وعطاخع
 یک زیر و زبر زامر معبود یضا نکنی کم زآنچه فرمودا

 ناحق به زنت مبند تهمت کش باکرگی بود سلامت
 هرگز تو مکن زیاد و افزون یک نکته  زامر حی بی چون
 چل مو متراش زهر بناگوش در خون کسان مشو تو مدهوش

 باید پی چشم و دل نرفتن قاضی نهراسد از تهمتن 
 یک لحظه زفکر حق مشو دور »آسور«ه پرهیز کن ازآنچه گفت

 اي آنکه همیشه یار نانی یک چند بخوان کتاب جانی
 ده یک برسان به مستمندان وآنگه بسرود شکر یزدان
 یک فصل دگر چو خود عیان است بر هر که به شرع نکته دان است
 بنوشته گرو مکش زمظلوم باقیش دگر به توست معلوم

 اي عالم مفتی و توانا »نامیش«هاي روشن به تو فصل
 گر شرح ورا بخوانی از دل سیراب شوي و رسی به منزل
 هفتاد و یکند شوخ و ناخوش اشماره مردم مشوش
 در مکتوب حق مرتب آمد ما را به زبان و بر لب آمد
 هاشخصی که کند نثار بت فرزند عزیز و نسل خود را
 ویدسنگش بفکن که تا نر با کافرگی که کرده گوید

 آن کس که کند به مام و بابش نفرین و کتک، خورد شرابش 
 با رهزن دین تو سنگ برزن ایضا »حیلول«شنبه گر کند 

 پیغمبر غیب گو و کذاب جادوگر و ملحدند و قلاب
 از مکر و فسون به کید دینند چون گربه و کلب در کمینند
  در ریختن خون کسی که شد گیر گردن بزنش به ضرب شمشیر
 با ملحد خارجی که مردم ازدین برهاند و کند گم
 مردي که نبوتش دروغ است مانند چراغ بی فروغ است
 وآن زن که به چاروا (چهارپا) شود جفت در کشتن هر دوشان خدا گفت
 »عوَِرا«نامزد کس مکن  با شوهر شده و عروس خود را
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 علن زردر فزعطر
 ان و حیوان برپشت نرینگ باید نروي زحکم یزدان
 با زوجه عام و صاحب شو  خسبد چو کسی شود سیه رو
 شرمنده شود به روز محشر افکنده شود به نار یک سر
 با مادر خود کسی که خسبد هم دختر زن و دختر خود
 با دخت پسر و دخت دختر شایسته دوزخ است و اخگر

 بر دخت زنت و دخت دختش  قادر مشو و مباش جفتش 
 دخت پسرش هم او حرام است ه شمارش ناتمام استک 168»نیدا«

 زوج پدر و زن برادر وآن مادر خس روي ستمگر
 خصم و خلل و ملول و شومند این جمله زنان همه حرامند
 با خواهر مام و باب خس رو   خوابیدنشان زناست یکرو
 با خواهر زن و خواهر خویش درباب مباشرت میندیش
 زناکار» کوهن«ر دختر ه مستوجب سوختنند در نار
 مر شاهد جرح و مول آن زن ریسمان به گلویشان بیفکن
 ان نابود»نَشْگزَ«آن عاشقِ  و آن دزد سراي خاص معبود
 هر کس بودش تعصب از دین باید بزند  به این دو ننگین
 شخصی که بدزدد آدمی را یا آن که بنوشد خون و پیه را

 هر دو کشتنی اند القصه که انددر بیخ سقر نهادنی
 اندیشه مکن به وقت کشتار نوعی که از اوکنی تو افطار

 صد لعنت حق به کج حسابان خورند زگوشت قربان »پیگول«
١»نوُتار« روز سیومین (سومین) کزو کشی بیم  »شِلامیم«مخور تو از  
 وقتش بود او دو روز و یکشب که این است طریق شرع و مذهب

 آرد آهنگ 173»لات«عابد که به  و سنگاو واجب قتل باشد 
٤»حامِص« نخرت شود به قول افصح  »پِسح«خورد ار کسی به  
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 عخطت نف الصر
 چو کسی نخورده قربان» پِسحَ« که بکرده کار و یا نان» کیپور«

 چون خورده بود شود به نخرات جانش بپذیرد این مکافات
 »مِشیحا«غیري که کند به خود  »مِشیحا«روغن  یعنی که ز

 گم گردد و نیست جانش و هوش و آنکس که به شرع ناورد گوش
 بیرون زحرمسراي سبحان باید نکنی نه ذبح و قربان

 که نشسته دست و پایان» کوهن« رسند به پایاناین هرسه نمی
 منکر چو کسی شود به سنت در حشر بود نفور و لعنت

 »ت آووتُبرِی«از مزد همین  »گالوت«باشد برهیم زقید 
٩»طامه« »نیقداش«ور زانکه خورد زگوشت   »میقداش«که رود درون  

 این هردو به محشرند نابود هرگز نرسند به فیض معبود
 »تِروما«بیگانه اگر خورد  کشدش) به مذهب ماایزد کشتش (می

 پلید هم ار ورا خورد» کوهن« او نیز چنین ببایدش مرد
 هر گندم و جو که داده اکرم ار نشد کم» ترِوما«از وي دو 

 بر خوردن آن دهان گشاده هر کس که کند شود فتاده
 که یکی لباس او کم »کوهن« باشد زشماره، نیست محکم
٠مغسیل آن مرد نتواند جرعه آشام  که نکرده صبر تا شام 

 است توقف» کوهن«کاري که به  نکند درآن تصرف» لوِي«
 اورد کفارتطاهر که نی باید نرود سوي عبادت
 عابد به حرمسراي یزدان  با مو نرود پلید و مستان
 شد نامه تمام و ترکی من از جور زمان سترگی من
 از خداوند  »تَرْیگَ«این جمله  گردید تمام بند از بند
 توفیق شدم مصاحب و یار منظوم شد این امور و طومار
 هرسطري از او اگر بخوانی در تحت وي است صد معانی
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 عنرذر خفقعو
 با این همه خاطر شکسته بستم به هم این شکسته بسته

 یارب که تو این گروه مسکین بی نوا و غمگین »ییسرائِل«
 »گالوت«برهانیش از جفاي  »شیفلوت«سرشار کنی ورا ز 

 یارب به پناه خود بریمان روشن کنی این چراغ ایمان 
 را »شیحَما«تعجیل و شتاب  برما برسانی آن فرح را
 وقتی که بود رضاي غفور زآواز نفیر صور منصور
 یک یک همه مردگان سر از خاك برداشته آنگهی طربناك
 افواه دعا گشاده گردد ظالم همه جا فتاده گردد
 اطفال کنند با نهنگان بازي و غزال با پلنگان

 دریاب که آن زمان زشادي کنند نشاطیخوبان همه می
 هر سر که خلف بود فرازد گدازددل در بر ناخلف 

 آن دم چه خوش است آن سعادت قربان و ذبیحه و عبادت
 است همیشه» کوهن«و » لوِي«از  با چنگ و دف و رباب و پوشه  

 ایام که صرف این کلام کردم  تمام کردم  »هَتَما«سال 
 »شِموئِل«این بنده بینوا  »گوئِل«نهد از به پاي سر می

 
 

ت به برادران ملی و توسعه به معارف، به طبع و نشر این نامه مقدسه که نظر به خدم
العالمین له مجمع قوانین شرع حضرت موشه (موسی) ربنو عالاو هشالم روحی و روح

باشد، مبادرت نمودم. لذا از قاریان محترم امیدوارم که درموقع تلاوت و الفدا می
 رند.قرائت این نامه مقدسه به یاد خیر منظورم دا

 حقیر باروخ بن همنوحا باروخ آقا آشر بن آقا مردخاي کاشانی
 )شمسی 1295 – میلادي 1916عبري ( 5676روش حودش سیوان  سال 

 بخشد.متبارك باد آن که به انسان خسته، قدرت می
 



 ٥٤  ت /فرمان تورا ٦۱۳منظومة فارسیھود  

٥٤ 
 

 ها:نوشتپی
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 اشاره به گروهی از کنعانیان که در زمان حضرت موسی سمبل دشمنان خداوند بودند 28
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 خورندگره می
 وراك همراه ناندعاي پس از خوردن خ 34
 روزه 35
 روز کفاره گناهان و روزة بزرگ یهودیان 36
 مال غصب شده 37
 آگاه باش به احکام 38
 اولزاد 39
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 هاي کشتزار براي فقرا در هنگام درواشاره به فرمان باقی گذاردن گوشه 44
 کردند تا مدتی موي خود را کوتاه نکنند)قداست (اشاره به کسانی که نذر می 45
 المقدسمعبد بیت 46
 فرزند حضرت یعقوب  –افراد نسل لوي  47
 عشریۀ سالانه سود و اموال 48
 فقیر 49
در  -رفتندالمقدس میعبري : اعیادي که یهودیان در آن به زیارت بیتدر » حگَ«معرب  50
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